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 خواهند پاسخ گفت، یت را نمسلامَ

 است. بانیسرها در گر

 را. ارانی داریپاسخ گفتن و د ،كرد دارَیسربرن یكس

 نتواند دیپا را د شیجز پ هنگَ

 و لغزان است. كیره تار كه

 ،یازیكس  یت سودست محبّ رگَ و

 رونیاكراه آورد دست از بغل ب به

 سرما سخت سوزان است. كه

 .كیشود تار یبرون، ابر دیآیم نهیگاه سز گرمكَ نفس

 چشمانت. شیدر پ ستدیا وارید چو

 ،چشم یچه دار گریپس د ست،ا نیك سنف

 ك؟ینزد ایچشم دوستان دور  ز

 !نیچرك رهنیپ ریپترسای  یمن ا جوانمردِ یحایمس

 ...یآ ..بس ناجوانمردانه سرد است. هوا

 !گرم و سرت خوش باد دمت

 ! یگشادر بُ ،یرا تو پاسخ گو سلامم

 مغموم. وَشِ یهر شبت، لول همانِیم ،من منم

 رنجور. یخورده پایمن سنگ ت منم

 ناجورة نغم نش،یآفر دشنام پستِ منم

 نگم.ریرنگ ب یاز رومم، نه از زنگم، همان ب نه

 دلتنگم. یبگشا در یبگشا ایب

 سال و ماهت  همانی! مزبانای! مفایحر

 .لرزدیپشت در چون موج م

 .ستین یمرگ ست،ین یتگرگ

 ست.سرما و دندان صحبتِ ،یدیگر شن ییصدا

 امشب آمدستم وام بگذارم. من

 را كنار جام بگذارم. حسابت

 آمد شد، سحرشد، بامداد گهیكه ب ییگو یم چه

 .ستیبعداز سحرگه ن یسرخ نیبر آسمان ا، دهد یم بتیفر

 ستسرد زمستان یلیادگارسی ن،یسرما برده است ا! گوش فایحر

 زنده، ایمرده  دان،یسپهر تنگ م لیقند و

 ست.اندود، پنهانمرگ یه توتابوتِ ستبر ظلمت نُ به

 است. كسانی! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز فایحر

 خواهند پاسخ گفت.یرا نم سلامت

 پنهان؛ هادست بان،یدرها بسته ،سرها درگر ر،یگدل هوا

 ن،یها خسته و غمگابر، دل هانفس

 ن،یآجبلور یهااسكلت درختان

 آسمان كوتاه، مرده، سقفِدل نیزم

 آلوده مهر و ماه، غبار

 ست. زمستان
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